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 چکيده
ظرفيتی برخوردار گستره و کاربردهای این لفظ در قرآن کریم از چنان  و موضوعات مرتبط با حق

در این راستا و با این  ریزی کند.تواند مبانی و چهارچوب یک نظام فلسفی را پایهاست که می

( و همچنين های آن )ثبوت، وجوب، و بقامؤلفهو  «حق»معنای لغوی  پس از اشاره به گيری،جهت

معنای حقيقت عينی و واقعيت خارجی؛ حق در قرآن )حق تکوینی، به« حق»معانی اصطلاحی 

معنای عمل ؛ حق ارزشی: بهادق و مطابق با واقع، صمعنای شناخت و یا سخنِ حقيقیمعرفتی، به

شناختی در شایسته و نيکو(، در این مقاله با مرور کاربردهای لفظ حق، هفت اصل از اصول هستی

ایم، اصولی مانند اینکه تقریر کرده تفسير الميزانطباطبایی در  ةقرآن کریم را براساس آراء علام

؛ و حقّ حقّ تعالی و تحت تدبير اوست، همه از حقایقخداوند، مصداق اتم حقّ است؛ ماسوا و دیگر 

ق را بحق آفریده است. در خلال این مباحث همچنين به این اشکال مقدر تعالی، ماسوا و دیگر حقای

شناختی مربوط به یک زبان را مبنایی برای یک واقعيت زبان توانآیا میپاسخ داده شده است که 

 ؟شناختی قرار دادهای هستیاستنتاج واقعيت
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 طرح مسأله

ای برخوردار است که ابعاد و ارکان یک کاربردهای لفظ حق در قرآن کریم از چنان گستره

قرآن کریم این موضوعات را متصف به حق  دهد.نظام جامع معرفتی را تشکیل میبینی و جهان

، قول و (30و  32؛ یونس: 116مؤمنون: )فات الهی ، ص(62و  6 حج:) ذات خداوندکرده است: 

، ارسال (9و صف  28و الفتح  33 :هتوب)، تشریع شریعت و دین (73 ؛ الأنعام:84 ص:) فعل الهی

؛ شوری: 41 زمر:)، انزال و نزول قرآن و دیگر کتب آسمانی (170نساء: ؛ 24فاطر: ) پیامبران الهی

، ملاک و (22؛ ابراهیم: 60روم: )ر نظام پاداش و جزا های الهی مبنی ب، وعده(105 ؛ إسراء:17

 .(8 أعراف:) در روز قیامت ار سنجش اعمالیمع

موضوعات مرتبط با حق، کاربردهای این لفظ در قرآن کریم از چنان ظرفیتی  ةعلاوه بر گستر

برای درک ریزی کند. تواند مبانی و چهارچوب یک نظام فلسفی را پایهبرخوردار است که می

، «شناسیوجود» ةسه عرصاخیر شایسته است به این موضوع توجه شود که  ةنکت

های پردازیتأملات و نظریه ها برایعرصهترین ، اصلی«شناسیمعرفت»و  ،«شناسیارزش»

مجزا مورد بررسی قرار  ةبه عنوان سه عرص فیلسوفان در طول تاریخ بوده است که معمولاً

عنوان بههای مهمی موجه بوده است. د ارتباط میان آنها با چالشگیرند و یا تلاش برای ایجامی

مطهری، کند )بینی یاد مییدئولوژی بر جهاناز ابتنای امثال اندیشمندی مانند استاد مطهری 

 ،«هست و باید» ةبا طرح مسأل ةمسأل دیوید هیوماز سوی دیگر  (،229-226ص ، ص 2، ج 1393

و از سوی دیگر  (Hume, 1896, p 244-245) است سؤال بردهرا زیر تولیدی میان آنها  ةرابط

و فیلسوفان بوده  یآرا ةو ملاک صدق و کذب آنها معرک اخلاقیهای نمایی گزارهموضوع واقع

که این فرضیه قابل بیان است گفته، توجه به مطالب پیش با. (1383بهمن، حسینی قلعه) هست

و  ،«شناسیارزش»، «شناسیوجود» ةصعرسه  در حق ةقرآن کریم از واژ ةاستفاد

. در این هاستحاکی از نوعی ارتباط وثیق و بلکه اتحاد میان این عرصه، «شناسیمعرفت»

پور، ؛ رحیم84-67 ، ص1391)ساسانی و آزادی،  ای انجام شده استهای پراکندهارتباط پژوهش

، ر و با منظر فلسفیحاضدر تحقیق اما  ،(141-120ص ،1377نژاد، ؛ علوی147-165، 1385

 هعلام اختی در قرآن کریم را براساس آرایشنبا مرور کاربردهای لفظ حق، اصول هستیبرآنیم 

نظر به کنیم نشان دهیم تلاش میکه به این معنا تقریر کنیم،  تفسیر المیزانطباطبایی در 

برخی  ؟ندکطور تبیین میچرا  تکوینی حقایق، قرآن کریم، مفسری مانند علامه طباطبایی

آیا اند از اینکه معنای لغوی و اصطلاحی حق در قرآن چیست؟ های فرعی نیز عبارتپرسش
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های شناختی مربوط به یک زبان را مبنایی برای استنتاج واقعیتتوان یک واقعیت زبانمی

 بیان شده است؟تکوینی در قالب چه اصولی  حقایقدر قرآن کریم،  شناختی قرار داد؟هستی

 

 «حق» لغوی در معنایدرنگی 

شمرد که سه رکن های متعددی را برمیمؤلفه« حقّ» ةبرای معنای لغوی واژ علامه طباطبایی

یحمل  الحقّ :است« ثبوت» ةف، مؤلهاترین اینو بقاء. مهم ،اند از: ثبوت، وجوباصلی آنها عبارت

 معنای ثبوت است. ةدربردارند« حقّ » ةکلم (:317، ص 9، ج 1417، طباطبایی)معنى الثبوت 

الهی یعنی ثابت  ةاست و حق بودن وعد «لاثابت»و « ثابت» هم به معنای« باطل»و « حقّ»

 (.17، ص 17، ج 1417شود: حَقٌّ أی ثابت واقع )طباطبایی، واقع می بوده و حتماً 

ه استفاد« یناپذیرثبوت و زوال»معنایی  ةبر خداوند نیز از مؤلف علامه برای تطبیق معنای حقّ 

ثابت و »ی است که معنای مولویت برای او خداوند آن مولای حقّ  :نویسدکند و میمی

ناپذیر دارد که تغییر و آنجا که خداوند در ذات و صفات خود ثبوتی زوال است، و از« ناپذیرزوال

، ج 1417)طباطبایی،  از اسمای حسنای الهی است« الحقّ»رو این دگرگونی آن محال است، از

 .(132، ص 7

ات آن گاهی در حالت اسمی و بیشتر در حالت فعلی همراه با حرف جرّ و مشتقّ « حقّ» ةریش

در همه موارد به « حقَّ علی»آید که در این حالت نیز علامه برای تبیین معنای می« یلَعَ»

ذاب ثبوت کلمة الع« حَقَّ عَلَیْهِ کَلِمَةُ الْعَذابِ»کند. اشاره می« ثبوت و استقرار»مؤلفه 

 همان،) یعنی این عبارت اشاره دارد به ثبوت فرمان عذاب ،(251، ص 17، ج 1417، طباطبایی)

 .(385، ص 17؛ ج 395، ص 15؛ ج 213، ص  8ج 

یت معنایی ظرف ، دارای«ثبوت»تیجه گرفت که مفهوم توان نباتوجه به آنچه بیان شد، می

 هستند.« ثبوت»لوازم از ، «حق»در معنای دیگر  هایبیشتری است و مؤلفه

 

 در قرآن« حق»معانی اصطلاحی 

آنها توان میهای گوناگونی دارد که کاربردعبارت بهتر، معانی خاص و بهدر قرآن کریم  لفظ حقّ

 :بندی کرداصلی تقسیم ةرا در سه دست

 مانندمعنای حقیقت عینی و واقعیت خارجی. ، بهحق تکوینی: 

o «َّخداوند حق آشکار است ﴾25النور: ﴿ «الْمُبینُالْحَقُّ  هوَُ  اللَّـهَ أَن. 
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o «ِو از  مطلق در آن روز حقّ و ثابت یفرمانروای ﴾26: الفرقان﴿« الْمُلْکُ یَوْمئَِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمن

 است. آن خداوند رحمان

 مانندادق و مطابق با واقع. ، صحقیقی)و یا سخنِ( معنای شناخت ، بهحق معرفتی: 

o «َواقعی )مسیح( است سرگذشتِاین  ﴾62: عمرانآل﴿« القَْصَصُ الْحَقُّ إِنَّ هذا لَهُو. 

o  َّخدا، غیر از حق نگویید ةباردر ﴾171النساء: ﴿ولََا تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ إِلَّا الْحَق. 

 مانندمعنای عمل شایسته و نیکو. به ،حق ارزشی: 

o  الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَُّبَعَ أَمَّن لَّا یَهِدِّی إِلَّا أَن قُلِ اللَّـهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أفََمَن یَهْدِی إِلَى

کند. آیا کسی که هدایت به سوی حق بگو تنها خدا به حق هدایت می ﴾35یونس: ﴿ یُهْدَى

دایتش شود مگر هتر است، یا آن کس که خود هدایت نمیکند برای پیروی شایستهمی

 کنند؟

o و در اموال آنها حقّی برای سائل و  ﴾19الذاریات: ﴿ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ حَقٌّ أَمْوَالِهمِْ وفَِی

 محروم هست.

خود  گردد.یبرم یخارج یهاتکوین و واقعیت ةترین کاربرد این لفظ در قرآن کریم، به عرصمهم

 یمعنا ة، دربارهای معنایی حقّه از معنا و مؤلفهمبنا قرار دادن و استفادبا علامه طباطبایی نیز 

 کند. کاربردهای این لفظ در قرآن اظهار نظر میو سپس دیگر  یتکوین

لفظ  یشناختیکاربردهای هست با تمرکز بر معنای حق تکوینی، درصدد بررسی مقاله در این

 .دارائه خواهیم کررا در قالب چند اصل و این بررسی  هستیم، در قرآن  حقّ

 

 است. حقّ اتمل: خداوند، مصداق اصل اوّ

ء الهی است: ذَلِکَ ، یکی از اسماآیات متعدد قرآن کریم این است که حقّ تبادر

 )همچنین ﴾25نور: ال﴿الْحَقُّ الْمُبینُ  هوَُ  اللَّـهَ أَنَّ ؛ ﴾30؛ لقمان: 62و  6حج: ال﴿ الْحَقُّ هوَُ  اللَّـهَ بِأنََّ 

در روایات در آیات مذکور و  «الحقّ»رغم اینکه اسم ب .(116منون: مؤال؛ 114؛ طه: 44کهف: ال

؛ طوسى، 194، ص 1357 بابویه،ابنشیعه و سنی به عنوان یکی از اسماء الحسنی شمرده شده )

برخی  ،(1269، ص 2، ج 1373ماجه، ؛ ابن42، ص 2، ج 1401؛ بخارى، 164-165 ص، ص 1411

توان به این میان ایشان می که دراند خداوند را نپذیرفتهبر  ، اطلاق لفظ حقّاز علما و مفسران

الحسن قاضی ابو ،(ه.ق. 260-324) بن اسماعیل اشعرىعلی ابوالحسن افراد اشاره کرد: 

تمیمی بن طاهر  عبدالقاهرمنصور ابو و ،(ه.ق.359 -415) الجبار بن احمد همدانى اسدآبادىعبد

ظاهر  . اما علامه طباطبایی با استناد به(586، ص 13، ج 1388)مبلغ،  ه.ق.(340 -429) بغدادى

http://tanzil.net/#10:35
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، 7، ج 1417، طباطبایی) یکى از اسماى حسناى خداوند است« الحقّ » کند کهآیات، تصریح می

 .(236، ص 16ج ؛ 133ص 

فراتر از نگاه تبادری و نقلی به ظواهر قرآن کریم، علامه طباطبایی، در مواضع متعدد برای 

 کند. در این استدلال، علامه به معنای لغوی حقّخداوند استدلال نیز میبه « الحقّ»لفظ  اطلاق

زیرا  .یکى از اسماى حسناى خداوند است« الحقّگوید: نموده و می اشاره معنایی ثبوت ةو مؤلف

 ثبوت خداى تعالى به ذات و صفاتش ثبوتى است که هرگز قابل زوال نبوده و دگرگونى و انتقال

ثابت است  (. خداوند سبحان همان حق133ّ، ص 7، ج 1417، طباطبایی)آن ممکن نیست  برای

که بر آنچه بوده  حقّیو اوست  (.318، ص 13، ج 1417، طباطبایی)پذیرد و زوال نمى فناکه 

 .(214، ص 14، ج 1417، طباطبایی)کند ثابت است و از آنچه هست تغییر نمی

وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ  الْحَقُّ هوَُ  اللَّـهَ ذَلِکَ بِأَنَّ ةا، ذیل آیتر علامه برای این معنتر و جامعاستدلال دقیق

 چنین است: ﴾30لقمان: ﴿مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ 

ز چی یعنی «باطل»بودنش، و در مقابل آن، چیز ثابت از جهت ثبوت و ثابت یعنی «حقّ»

ضمیر فصل آمده و  «هُوَ الْحَقُّ بِأَنَّ اللَّهَ» جمله از سوی دیگر در ، از جهت عدم ثبوتش.غیرثابت

دهد، یعنی فقط مبتدا )الله( متصف معنی حصر میاین جمله  نتیجه درخبر جمله معرفه است، 

 ،کندمى ثبوت را منحصر در خدااین عبارت قرآن بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ،  لذا( است. به خبر )حقّ

به عبارت دیگر ثابت از جمیع  میخته نیست.آ یبا بطلانثبوتش ثابتى است که  ، تنهاخدا یعنی

است، پس وجودش مطلق است،  و فرضی، او موجود هر تقدیر درجهات است، و به عبارت سوم 

یعنى مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطى نیست، پس وجود او ضرورى و عدمش محال 

 تعالى به ذات خود حقّ هر چیز عبارت است از ثبوت آن، پس خداى  بودن لذا اگر حقّ... است، 

 .(236-235 ص، ص 16، ج 1417، طباطبایی) شوندمى او حقّ ةاست، ولى غیر او به وسیل

 

 پاسخ به اشکالی مقدر

های پژوهشکتاب ی متأخر خود و در کرف ةدوردر  (م. 1889-1951) 1ویتگنشتاینلودویگ 
فیلسوف زبان  ةوظیف کرد که تشبیهبیماری روانی  نوعی درگیری با مسائل فلسفی را به 2فلسفی

پرداخت فیلسوف به یک مسأله، همانند مداوای یک » :است که این بیماری را درمان کند آن

این دیدگاه ویتگنشتاین موجب شد تا جان  .(173، ص 1380 )ویتگنشتاین،« بیماری است

 اجاستنتکه عبارت است از  کندمطرح  را «فلسفه ةگناه اولی»موضوع  (م. 1932- ) 3سرل

در اینجا نمونه خوب دیگری از گناه » شناختی.زبان هایاز واقعیت های وجودشناختیواقعیت
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های واقعی یا ادعایی زبان در جهان را ها، یعنی تلاش برای دیدن جنبهاولیه همه مابعدالطبیعه

 .(331، ص 1387)سرل، « بینیممی

 ککه مربوط به ی را شناختیواقعیت زبانیک  مقدر در این عرصه آن است که کسی اشکال

 این اوج خطای قرار دهد شناختیهای هستیستنتاج واقعیتا زبان یا دو زبان باشد مبنایی برای

 .(تابی)ملکیان، است  شناختیو زبان شناختیهستی هایدر دو مجموعه واقعیت شناختیروش

های وجودشناختی ی، برداشتهای عرفا که از واقعیات زبانبسیاری از استدلال ،دیدگاهاین  بنابر

 ،«انسان» ةهای لغوی کلمرود. به عنوان مثال ابن عربی با اشاره به ریشهاند زیر سؤال میکرده

های ذاتی انسان را از ویژگی« اُنس»)نسیان( و در جایی دیگر « فراموشکاری»در جایی 

این صورت چنانچه زبان  پردازد، درشمرد و با اتکا به چنین نظری حتی به استدلال هم میبرمی

 .(1386)ملکیان،  گرفتن استدلالی از پایه شکل نمیبود چنیمادری او انگلیسی می

د و آن اینکه اگر در مقدمات یک شوبه نحو دیگری نیز تقریر  ممکن استشبهه و اشکال مذکور 

 ةشد، نتیجها، یکی مربوط به عالم ذهن و دیگری مربوط به عالم خارج بااستدلال، موضوع گزاره

خطا خواهد بود، چه استنتاج یک واقعیت زبانی باشد و چه استنتاج یک  آن استدلال، مغالطه و

 واقعیت خارجی. مثلاً 

 ساوه شهر است.

 شهر سه نقطه دارد.

 پس ساوه سه نقطه دارد.

ای که بیان شد، این نتیجه در استدلال فوق یک واقعیت زبانی استنتاج شده اما به حکم قاعده

دوم ناظر به عالم ذهن و به این معناست  ةاول ناظر به خارج و مقدم ةدرست است. زیرا مقدمنا

توان به بیان سنتی چنین گفت که حد وسط در رو میاینازکه لفظ ساوه سه نقطه دارد. 

 استدلال مذکور تکرار نشده است.

طباطبایی نیز چنین در استدلال علامه  گمان رود شایدمطالب مذکور از آن جهت بیان شد که 

 خطایی رخ داده است. گویا صورت استدلال ایشان چنین است:

 است. خدا حقّ

 یعنی موجود ثابتی که وجودش ضرورى و عدمش محال است. حقّ

 پس خدا یعنی موجود ثابتی که وجودش ضرورى و عدمش محال است.

 توضیح نکاتی بپردازیم:در پاسخ به این اشکال شایسته است به 
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 گیری وجودشناختینتیجه، معنای حقّ ةدربار زبانید توجه داشت که علامه از مقدمات بای (1

است، مصداق کامل بودن ثابت  بودن، حقّملاک که اگر ای شرطی بیان کرده ه بلکه گزارهنکرد

ای هکه گزار علامهمذکور از  ةدقت در آخرین جملکه از هر حیث ثابت باشد، خداوند است.  حقّ

إذا کان  کند:شود، نوع استنتاج را روشن میدر ادامه ذکر می متن عربی آن نیز شرطی است و

، ج 1417، طباطبایی)ق به و یتحقّ بذاته و غیره إنما یحقّ ء هو ثبوته فهو تعالى حقّة الشییّحقّ

بودن هر چیز عبارت است از ثبوت آن، پس خداى تعالى )که ثبوتش  اگر حقّ .(236، ص 16

  شوند.مى است، ولى غیر او به وسیله او حقّ ه ذات خود حقّ ضرورى است( ب

 چنین بازنویسی کرد:استدلال  سهدر قالب توان علامه را می سخن

 استدلال اول:

 چیز به ثبوت آن است.  بودن هر حقّ

 تواند بالذات یا بالغیر باشد.ثبوت می

 .تبالغیر اس و ثابت بالغیر، حقّ استبالذات  پس ثابت بالذات حقّ

 استدلال دوم:

 خدا ثابت بالذات است.

 بالذات است. حقّ ،ثابت بالذات

 بالذات است. پس خدا حقّ

 استدلال سوم:

 غیرخدا ثابت بالغیر است.

 بالغیر است. حقّ ،ثابت بالغیر

 بالغیر است. پس غیرخدا حقّ

 ةی به نتیجشناختگونه گذر از واقعیت زبانمذکور، هیچ ةگانهای سهروشن است که در استدلال

 وجودشناختی رخ نداده است.

دست آورد، در کلیت آن وجودشناختی به ةتوان هیچ نتیجاز واقعیت زبانی نمیاین مدعا که  (2

ای های متعددی ارائه کرد که بدرستی از واقعیتی زبانی، نتیجهتوان مثالنادرست است و می

 :وجودشناختی اخذ شود. مثلاً

 ادبی است.، بنابراین او فرد بیاو سخن زشتی بر زبان آورد  

 و الزبیدى (424، ص 7، ج 1414منظور، ابن) لسان العرب شناسانی مانند ابن منظور، درلغت ،

معرّب شَمَن یا شَنَم « منَصَ »اند که گفته( 371، ص 8، ج 1385الزبیدی، ) تاج العروسدر 
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ده، آمم از چه زبانى به عربى اند که لفظ صنعربى نیست، آنها معین نکردهاصیل  ةاست و واژ

 پرستی نیز از اقوام دیگر وارد قوم عرب شده است.بت ةاما همین نکته دلالتی دارد که پدید

 به معنی  6«فیلو» کلمه «.سوفیا» و 5«فیلو» مرکب است از دو کلمه 4«فیلوسوفیا» لمهک

معنی  به «فیلوسوفیا» پس کلمه .معنی دانایی است به «سوفیا» لمهکدوستداری و 

یعنی دوستدار دانایی معرفی  7«فیلوسوفس» دوستداری دانایی است؛ و افلاطون، سقراط را

 (.128، ص 5، ج 1393)مطهری،  کندمی

 -فرهنگییا زبانی  ةمحدودشرایط جزئی و حداکثر در های مذکور در اگر گفته شود که مثال

 واقعیتزبانی، یک از واقعیتی که و شاخص آن هم این است خاصی درست است تمدنی 

هدف پاسخ خواهیم گفت:  نه یک حقیقت وجودشناختی کلی؛ در ی جزئی استنتاج شده ووجود

توان از واقعیت لو در شرایط خاص و جزئی، می های فوق این بود که نشان داده شود واز مثال

دو ، اما برای استنتاج یک حقیقت وجودشناختی کلی دست آورد.وجودشناختی به ةزبانی، نتیج

 تواند راهگشا باشد.بعد می ةنکت

مرتبط است و از این امر  8سلیم ، با درک عام یا عقلهازبانتمام مشترکات حداقل بخشی از  (3

درک عام عبارت از آن چیزی است که مردم، توان نتایج وجودشناختی کلی استنتاج کرد. می

برخی از فیلسوفان، پذیرش درک  مخالفت برغمبطور عموم و مشترک، در مورد آن توافق دارند. 

 1710-1796)تا توماس رید  (م.ق 385-323) 9از ارسطومنسوب است، عام به فیلسوفان زیادی 

، از نظر این عده. (م. 1902-1994) 11و کارل پوپر( م. 1873-1958) 10ورج ادوارد مور، ج (م.

اند، قابل امور جهان متعارض رسد بکلی با فهم متعارف ما ازها و ادعاهایی که بنظر میگزاره

  .(1393 خانی،ذهن ما است )حسین ةزاد ،قبول نیستند، همچون این ادعا که جهان

های ها گزارهزبان ةدر هم توان به این موضوع اشاره کرد کهعنوان مثالی برای درک عام میبه

موضوعات واهر و اعراض وجود دارند که ، جوجود دارد، لذا در واقعیت محمولی-موضوعی

ها وجود دارد و چون زبان ةعبارتند از جواهر و محمولات عبارتند از اعراض. این موضوع در هم

 ،«هوش استحسن با»گوییم ها توان تفکر ندارد، لذا اگر میانسان جز به این نحو گزاره

 (.تابی)ملکیان، کند دلالت بر عرض می« باهوش»د جوهر و دلالت بر وجو« حسن»

 را چنین توضیح داد که شناختیاتخاذ نتایج وجودشناختی از واقعیات زبان نادرستی توانمی( 4

های تعیینی و تعینی، همواره ناظر از طریق انواع وضعمتعارف بشری  هایزبانواقعیات زبانی در 

های دیگر برای همان توان تصور کرد که انسانوجودی محدود و جزئی است و می حقایقبه 

لفاظ دیگری وضع کنند و لذا اتخاذ نتایج وجودشناختی از واقعیات زبان اص، اوجودی خ حقایق
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تر اتخاذ نتایج عبارت دقیقروه دوم مقبولیت نخواهد داشت. به شناختی توسط گروه اول، برای گ

شناختی توسط گروه اول و برای مخاطبان همان گروه هم وجودشناختی از واقعیات زبان

آن گروه قابل قبول است و نه در استنتاج یک نی و فرهنگی خاص زبا ةحداکثر در محدود

 حقیقت وجودشناختی کلی.

و مقبول است  ادعای بطلان کلی اتخاذ نتایج وجودشناختی از واقعیات زبان شناختی وقتی تامّ

 ةهیچ زبانی آینبرند و ها از محدودیت مذکور رنج میزبانکه پیش از آن اثبات شود که تمام 

ای اثبات وجودی را منعکس کند. روشن است که چنین مقدمه حقایقتواند نمیوجود نیست و 

بخشی از این مدعا مربوط است به سوی دیگر نقیض آن امکان اثبات دارد.  نشده است و از

توان در سطور قبل به آن اشاره شد و بخش دیگر این است که میها که مشترکات تمام زبان

 وجودی را منعکس کند. حقایقوجود باشد و  ةف شد که آینقائل به زبان خاصی با این وص

طلبد، تقریری اجمالی از این مطلب را با یاثبات کامل و تفصیلی این مدعا مجال دیگری م

های های متعارف بشری که ناشی از وضعکنیم که برخلاف زباننقلی بیان می ةبرخی ادل

توان از واقعیات وصافی دارد که میتعیینی و تعینی محدود هستند، زبان عربی مبین، ا

 اند از:برخی از این اوصاف عبارت. وجودشناختی را استنتاج نمود حقایقشناختی آن، زبان

  ،و  ﴾195: ءشعراال﴿بِلِسَانٍ عَرَبیٍِّ مُّبِینٍ داند: نزول وحی را به زبان عربی مبین میقرآن کریم

لا  یبیّن الألسن و»اند: ین آیه فرمودهیکی از امامین باقرین علیهما السلام در توضیح ا

های قدرت تبیین زبان ،زبان عربی مبین :(632، ص 2، ج 1365، کلینی) «الألسن تبیّنه

 تبیین زبان عربی مبین را ندارند؛ های دیگر قدرتدیگر را دارد اما زبان

 هِ نَتْلُوهاَ اللَّـ آیَاتُ  ت همراه است: تِلکَْانیّبا نوعی حقّ ،آیات قرآن به زبان عربی

وَلَـکِنَّ  آیاَتُ الْکِتَابِ وَالَّذِی أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ الْحَقُّ تِلْکَ  ؛ المر﴾252البقرة: ﴿ باِلْحَقِّ  عَلَیْکَ 

 ؛﴾1الرعد: ﴿ أکَْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُونَ 

 َلَ اللَّهُ تَعَالَى عربی زبانی است که کتب آسمانی و وحی الهی به آن زبان بوده است: مَا أَنْز

 ؛(126، ص 1، ج تابابویه، بی)ابن کتَِاباً وَ لَا وَحْیاً إِلَّا باِلْعَرَبِیَّةِ

 زمینه و استعداد خاصی جهت تعقل و  باه ویژ عنوان زبانیبه، آیات قرآن به زبان عربی

 ؛﴾2یوسف: ﴿ ونَ إِنَّا أَنزَلنَْاهُ قُرْآنًا عَرَبیًِّا لَّعَلَّکُمْ تَعقِْلُاست:  ورزیعقل

  ،زبان عربی، اولین زبان، و زبان آدم ابوالبشر بوده است: وَ کَانَ لِسَانُ آدَمَ الْعَرَبِیَّةَ )مفید

 ؛(264، ص 1413

 ؛(264، ص 1413: الْعَرَبِیَّةَ وَ هُوَ لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّة )مفید، زبان عربی، زبان اهل بهشت است 
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  عوث شده وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلسِانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ هر پیامبری به زبان قوم خود مب

وَ ما أَرْسَلْناکَ و چون حضرت رسول اکرم مبعوث به سوی تمام مردم هستند،  ﴾4ابراهیم: ﴿

 ﴾107نبیاء: الا﴿عالَمینَ اَرْسَلْناکَ اِلّا رَحْمَةً لِل وَما ﴾28سبأ: ﴿ بشَیراً وَ نَذیراً کاَفَّةً لِلنَّاسِ  إِلاَّ

 .دارد های خاصفراتر از زبانزبان عربی مبین قرآن، ابعادی شود روشن می

 

 تعالی است. ، همه از حقّحقايقاصل دوم: ماسوا و ديگر 

 «ه منه تعالىو الوجود کلّ» :خداى تعالى است جانباز  هستیتمام کند که علامه تصریح می

به ثابت، و تقسیم آن به بالذات  این نکته البته از تعریف حقّ. (213، ص 3، ج 1417، طباطبایی)

 گر حقّ ا علامه فرمود: ل هم ملاحظه شد کهکه در اصل اوّو بالغیر هم قابل استفاده است، چنان

است، ولى غیر او به  بودن هر چیز عبارت است از ثبوت آن، پس خداى تعالى به ذات خود حقّ

 (.235-236 ص، 16، ج 1417، اییطباطب)شوند مى وسیله او حقّ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُنْ مِنَ الْممُْتَرِینَ  کند:ذیل این آیه بیان می را مخصوصاً  اصل دوماما علامه 

ترین بیانات قرآنى است، چون از بدیع« الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ» ةجملافزاید: و می ﴾60 :آل عمران﴿

د به حرف کند و مقیّدلالت مى ئیتکرده که بر ابتدا« مِن: از» جرّ د به حرفرا مقیّ« حقّ»کلمه 

و  ک، بویى از شر«توست ، همراه با ربّالحقّ مع ربّک: حقّ»فرمود: دیگرى نکرده، مثلا اگر مى

است[  حقّ با خدا هم چیزیهمراه  ]که گوییشد نیز بویى از عجز در آن احساس مى

 .(213، ص 3، ج 1417، طباطبایی)

 حقایقوجودی و اعیان خارجی، بلکه  حقایقتنها مهم در فرمایش علامه این است که نه ةتنک

های و قضیه حقّ این گفتارهایگوید: داند و میمعرفتی را هم مصداق این آیه و اصل مذکور می

ثابت، هر چه بوده و هر قدر هم که بدیهى و غیرقابل تغییر باشد، همچون قضیه:  نفس الامری

هستی خره انسان اینها را از بالاو ... « نصف عدد دو است کعدد ی»و « ار زوج استعدد چه»

اش از ناحیه نیز همه اش از ناحیه خداى تعالى است پس حقّهمه گرفته است و هستیخارج 

  .(213، ص 3، ج 1417، طباطبایی) اوست

 

 تعالی است. ، فعل و قول حقّحقايقاصل سوم: ماسوا و ديگر 

است  حقّ ول خداى تعالى همان فعل او و ایجاد اوست، پس قول او خودِ قگوید: علامه می

وَ یَوْمَ یقَُولُ کُنْ فَیکَُونُ : »یر این زمینه آیهداز نظر ایشان  (.146، ص 7، ج 1417، طباطبایی)

 است اشیاایجاد  ةکه وسیل را «کُن» ةاین آیه کلم خداوند در کند زیراکفایت می« قَوْلُهُ الْحَقُّ
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عین ثابت خارجى معرفى نموده است. پس قول خدا  ، یعنیرا حقّ کلام آن کلام خود دانسته و

فعل او نیز هست، پس قول خدا فعل اوست و قول و فعل  است که اشیاخارجی همان وجود 

، و «رِینَالْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُنْ مِنَ الْممُْتَ»در خارج است. و نیز فرمود:  اشیاخدا همان وجود 

، همان سخن و یا اعتقاد است از آن جهت که خارج با آن تطبیق دارد پس خارج بالأصاله حقّ

کند و اگر ت با آن خارج پیروی میاست که از مطابق اعتقاد، حقیّ تبعی است و سخن یا حقّ

از خدا  باشد لذا حقّ []حقّ خارج، فعل خدا باشد و در عین حال، خارج مبدأ سخن و اعتقاد

گردد. و به همین جهت است که فرمود: الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ و شروع شده و به سوى او باز مى

با  حقّ»گوییم: که خود ما هم در محاوراتمان مىهمچنان« با پروردگارت است حقّ»نفرمود: 

 .(273، ص 14، ج 1417، طباطبایی) «فلانى است
 

 هی راه ندارد.و خطا در قول و فعل الکذب اصل چهارم: 

راه  ت که کذب و خطا در قول و فعل الهیرا نتیجه گرف چهارمتوان اصل میاصل دوم و سوم  از

واقعیات و ، همان و فعل خداوندقول ندارد، استدلال علامه بر این مطلب چنین است که 

 کند،از بدیهیات است که واقعیت، از آنچه که هست تغییر نمى واست  خارجی موجودات عینی

اش خلف شود، و امرش رد و قولش دروغ و وعدهپس خدا در فعلش مرتکب خطا و غلط نمى

 (.249، ص 12، ج 1417، طباطباییگردد )نمى

گوید: هر کند و می، سه ملاک ارائه می، و حکم حقّدر خارج، و خبر حقّ علامه برای امور حقّ 

بوده باشد، نه اینکه وجودش وابسته است که در خارج و در اعیان، ثابت و واقع  چیزى وقتى حقّ

حقّ است که مطابق باشد با واقعیتی که  نى باشد، و یک خبر نیز تنها موقعیبه وهم و ذهن انسا

، همچنین یک حکم و قضاوت فقط وقتی حقّ وجود دارد و مستقل از فهم و درک ما نفسه فی

، ص 7، ج 1417 ایی،، موافق و سازگار باشد )طباطباست که با سنت جاری در عالم هستی

گفتارى در معناى حقیقت فعل و حکم »(. این نکات علامه ذیل مطلبی تحت عنوان 118

و در توضیح  ﴾57الأنعام: ﴿در تفسیر این عبارت إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ « یخداوند متعال

 نه اینکه مطابق با حقّ  است، شود که فعل خداى تعالى و حکمش نفس حقّاین جمله بیان می

 و موافق با آن باشد.

هر فعلى غیر از فعل است که در اثبات اصل چهارم این بیان دیگر علامه اخیر،  ةباتوجه به نکت

توان سؤال کرد آیا این فعل و باطل را دارد که مى عنوان حقّدو خداوند که تصور شود یکى از 

صحیح است اما فعل خداوند که  خود حقّ  غیری هست یا نه؟ که این سؤال برا مطابق با حقّ 
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، 14، ج 1417، طباطبایی) به مطابقت ندارد نیازیاست  حقّ است چون خودش ذاتاً خود حقّ

زیرا  .شودخداوند برای افعالش مورد بازخواست واقع نمیو به همین جهت است که  .(273ص 

، 1417، طباطبایی) است اش همان حقّعلمیاست که ناگزیر صورت  همان وجودیفعل خداوند 

 (.213، ص 3ج 

خواهیم افعال نیست و از طریق این اصل نمییا حسن و قبح  این اصل ناظر به بعد ارزشی البته

ل و تطبیق این بودن حسن و قبح افعا عقلی یا شرعینزاع اشاعره و معتزله پیرامون  ةدربار

دهد و شایسته است خداوند انجام می سن وحَ اظهار نظر کنیم که آیا آنچه  مطلب بر افعال الهی

اصول  مجالی دیگر و در بررسیدهد حسن است. امید است این موضوع در یا آنچه او انجام می

 و تحقیق گردد. ، بررسیدر قرآن های لفظ حقّبرگرفته از کاربرد یشناختارزش

 

ت و ور، صشده از سوی خداوند، متناسب با موجودات مختلفم: وجود افاضهپنجاصل 

 گيرد.اندازه می

 .ى استبزرگ این اصل و هذا أصل عظیم.: گویداهمیت این اصل می ةعلامه طباطبایی دربار

 کند: أَنزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فَسالَت أَوْدِیَةُ بقَِدَرِهاَعلامه این مطالب را در تفسیر این آیه ذکر می
از ناحیه خداى تعالى به موجودات  وجودى کهنویسد: و در توضیح این اصل می ﴾17الرعد: ﴿

شود، در اصل از هر که از ابر به زمین نازل مى یو باران یشود همانند رحمت آسمانافاضه مى

ود به حدود باشد، و از ناحیه خود موجودات است که محدصورت و محدودیت و اندازه خالى مى

شود بخاطر ین و شکلى معین مىد، مانند آب باران که اگر داراى قدر معشوو داراى اندازه مى

اندازه معین و شکلى معین است، موجودات ک قالب ی در گیرهاى مختلف است، که هر کدامآب

ست الهى، ا ایاستعداد خود، وجود را که عطیه عالم هر کدام به مقدار ظرفیت و قابلیت و

 .(338، ص 11، ج 1417، طباطبایی) گیرندمى

 ﴾21الحجر: ﴿« ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إلَِّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍنْ مِنْ شیَْوَ إِ» ةعلامه  در تفسیر آی

شمرد به نکات مهمی اشاره ترین آیات قرآن برمیضمن اینکه این آیه را نیز از غرر و درخشنده

ر این گزارش (. د145-143، ص 12، ج 1417، طباطباییکنیم )وار مرور میکند که فهرستمی

 نیز منعکس خواهد شد. المیزاناجمالی، به اقتضا، نکاتی از دیگر مواضع 

مادی و محدود است. زیرا تعبیر به انزال، درباره  اشیای. مقصود از نازل کردن، همان خلقت 1

و  ﴾6لزمر: ا﴿ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ  :رودبکار مىنیز موجودات طبیعى و مادى 

خداوند ظهور بعد از ( 90، ص 19، ج 1417، طباطبایی) ﴾25الحدید: ﴿وَ أَنْزلَْنَا الْحَدِیدَ  همچنین
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ج ؛ 238، ص 17، ج 1417طباطبایی، نامد )می جود را نازل کردن آن اشیادر عالم و عدم اشیا

   (.315، ص 15

کند، نه از اى که از آن تجاوز نمىندسهو اندازه یا ه . قدر هر چیز عبارت است از مقدار و حد2ّ

یعنی  ،قدرعبارت دیگر به. (85، ص 19، ج 1417، طباطباییجهت زیادى و نه از جهت کمى )

( لذا قدر یعنی خصوصیت وجودى و 90، ص 19، ج 1417، طباطباییحد وجودى هر چیز )

اینکه از نظر  (. توضیح بیشتر144، ص 12، ج 1417، طباطباییکیفیت خلقت هر موجود )

ء محدود ء، محدود است، اگر وجود یک شییعنی حد و اندازه پس وجود هر شی« قدر»لفظی، 

]لذا هر  ﴾54فصلت: ﴿ءٍ مُحِیطٌ گردد اما خداوند فرموده: إِنَّهُ بکُِلِّ شَیْنباشد، محاط خدا واقع نمى

و آثار هر موجودی هم قوا  ة. این سخن علاوه بر وجود شیء، دربارچیزی محاط و محدود است[

قدرت دیدن در شخص الف، محدود است و نه دیدن مطلق و در هر حال و در  صادق است. مثلاً

در حالى و مکان و هر زمان و در هر مکان، و نه دیدن هر چیزى و با هر عضو، بلکه قدرت دیدن 

 ر کهاین امو و دیدن چیزهایى مخصوص و با عضوى خاص و در شرایطى معین. یمعین زمان

اند، و لیکن در عین شوند هر چند که خارج از افاضه آسمانىنامیده مى «اقدار»و یا  «راتمقدّ»

 گیرند، هم چنان که فرموده: إلَِیْهِخدا نیستند، و بدون اذن او صورت نمىک حال خارج از مل
، ج 1417، طباطبایی) ﴾31الرعد: ﴿مِیعاً بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَ  و نیز فرموده: ﴾123هود: ﴿یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ 

 .(338، ص 11

هاى الهی، بعضى ما فوق بعضى دیگر است. زیرا خزائن جمع است و این یعنی یکى دو . خزینه3

تا نیست، اما عدد از خواص امر محدود است، ولی فرض این بود که خزائن ما فوق قدر و حد 

پس  ،آید که خزائن، چون جمع استپیش می است، پس نباید متعدد باشد، پس اینجا تناقضی

باید امری  ،این خزائن محدود و متمایزند، و از طرف دیگر خزائن چون مافوق امور محدود است

نامحدود باشد.وجه جمع و رفع تناقض این است که خزائن، برخی فوق برخی دیگر باشند که در 

، ج 1417، طباطباییپایین نیست )این صورت، خزینه بالا محدود و مقدر به حد و قدر خزینه 

 (. 145-143، ص 12

و در جای دیگر « عندنا خزائنه»خزائن الهى ما فوق عالم مشهودند. زیرا در اینجا فرمود  .4

هر چه نزد خداست ثابت و لا یزال و  یعنی ﴾96النحل: ﴿اللَّهِ باقٍ  عِنْدَ  فرمود: ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما

خزائن خدا هر چه باشند امور ثابتى هستند که دستخوش زوال و تغیر لا یتغیر است، پس 

در این عالم مادى محسوس، متغیر و فانى هستند و ثبات و  اشیادانیم که شوند، و چون مىنمى

 بقایى ندارند، لذا خزائن الهى ما فوق عالم مشهودند.
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این ابهام یا تناقض احساس پایانی این بخش آنکه باتوجه به آنچه ذکر شد، ممکن است  ة. نکت1

خود خزائن محکوم و  خزائن الهى ما فوق عالم مشهودند،فرماید: شود که از یک طرف علامه می

( یعنی حد و اندازه و اوصاف مادی در آن وجود  90، ص 19، ج 1417، طباطباییبه قدر نیست )

دیگری دارد که تقدیر و دلالت  ،ظاهر آیات دیگر و تصریح خود علامهاز طرف دیگر ندارد؛ اما 

إِنَّا ؛ ﴾2الفرقان: ﴿ کند: وَخَلَقَ کُلَّ شیَءٍْ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًاحد و اندازه را برای تمام موجودات اثبات می

وَکُلُّ و حتی  ﴾3الطلاق: ﴿« ءٍ قَدْراًقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ»؛ ﴾49القمر: ﴿ بقَِدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  کُلَّ شَیْءٍ 

 کند. ؛ که امور عند الله را هم دارای مقدار معرفی می﴾8الرعد: ﴿بِمقِْدَارٍ یْءٍ عِندَهُ شَ

توجهی ارائه کرده که شاید متخذ از مبانی وجه جمع قابلعلامه به این نکته توجه نموده،  خود

ن آ ةمنطقی خود آیات قرآن کریم نیز باشد. خلاص ةتواند نتیجاما می .فلسفی علامه تلقی گردد

تمامى موجودات عالم طبیعت  ،وجه جمع این است که تقدیر دو مرحله دارد، یک مرحله از آن

شود، و این تقدیر در این مرحله عبارت است از تحدید اصل وجود و ماوراى طبیعت را شامل مى

به حد امکان و حاجت؛ و مرحله دیگر تقدیر مخصوص به عالم مشهود ما است، که تقدیر در این 

عبارت است از تحدید وجود اشیاى موجود در آن، هم از حیث وجودش و هم از حیث مرحله 

اش با یاش، بدان جهت که هستى و آثار هستیآثار وجودش و هم از حیث خصوصیات هست

 ،از ذاتش یعنى علل و شرایط ارتباط دارد، و به خاطر اختلاف همین علل و شرایط خارجامور 

 .(91، ص 19، ج 1417، طباطباییشود )ىتى و احوال او نیز مختلف مهس

إِلَّا  ءٍوَ إِنْ مِنْ شَیْ» ةدر جمل "تنزیل "نویسد: بعید نیست تعبیر بهعلامه در جای دیگر می

که بر نوعى از تدریج دلالت دارد اشاره به همین باشد  «عنِْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إلَِّا بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ

 (.145، ص 12، ج 1417، طباطباییض نزولش مرحله به مرحله است )ء مفروکه شى

 

 ، همه تحت تدبير حقّ تعالی است.حقايقماسوا و ديگر اصل ششم: 

نویسد این آیه بیانی است برای می ﴾2: الفرقان﴿« ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراًوَ خَلَقَ کُلَّ شَیْ» ةعلامه ذیل آی

گردد و لذا رب العالمین اوست و امور به خداوند برمیاینکه هم خلقت و هم تدبیر تمام 

توان تر علامه را می(. بیان تفصیلی176، ص 15، ج 1417، طباطبایی)پروردگاری جز او نیست 

 در قالب چند استدلال تقریر کرد:

 استدلال اول:

 حوادث جاری عالم، مخلوقات الهی هستند.

 هستند.مخلوقات الهی تابع علل متقدم و مقارن خود 
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 هستند.بنابراین حوادث جاری عالم، تابع علل )متقدم و مقارن( خود 

 استدلال دوم:

 ، آنگاه علل حوادث، مدبر حوادث هستند.هستند.اگر حوادث جاری عالم، تابع علل خود 

 .هستند.حوادث جاری عالم، تابع علل )متقدم و مقارن( خود 

 بنابراین علل حوادث، مدبر حوادث هستند.

 ل سوماستدلا

 یگانه خالق علل حوادث جاری عالم است. ،خداوند

 یگانه خالق علل حوادث، یگانه مدبر حوادث است.

 یگانه مدبر حوادث است.  ؛بنابراین خداوند

و إذ لا خالق غیر الله سبحانه فلا مدبر للأمر »کند: علامه، استدلال اخیر را با این عبارت بیان می

. اهمیت این استدلال و این اصل، بویژه در ارتباط با (176، ص 15، ج 1417، طباطبایی) «غیره

گر خواهد شد که از معارف عالی قرآن کریم است و در اینجا توحید افعالی و نفی تفویض جلوه

 گذاریم.شناختی از آن بیان شد و تفصیل آن را به مجالی دیگر وامیتقریری هستی

در ارتباط میان حق ا و قدر الهی اشاره کنیم. زیرا اما دراینجا شایسته است به تفاوت میان قض

موجودات، دو دیدگاه انحرافی وجود دارد، یک دیدگاه وجود موجودات را مستقل تعالی و دیگر 

کند که گویی ذات و صفات آنها به خودشان واگذار شده و حق تعالی از حق تعالی فرض می

طور که ملاحظه شد، اصل ششم و ، و هماناردپس از خلقت آنها، هیچ تأثیر و تدبیری بر آنها ند

گردد، نگاه مفوضانه به توجه به اینکه علاوه بر خلقت، تقدیر و تدبیر امور هم به خداوند برمی

 برد.آفرینش را از بین می

، برای تقدیر الهی چنان گستره و قطعیتی قائل است که جایی برای از سوی دیگر دیدگاه دوم

ماند و جبر مطلق بر آفرینش و مخصوصاً رفتار انسانی حاکم باقی نمی امور مختلفامکان تحقق 

نگاه جبری اخیر را نقض تواند توجه به تفاوت میان قضا و قدر الهی میرسد نظر میشود. بهمی

 کند. 

کند که قدر یا تقدیر الهی با علامه در توضیح تفاوت میان قضا و قدر به دو حالت اشاره می

را  امور، مانند قدرى که بعضى الهی قضای تقدیر بدونباشد و یا همراه نباشد.  قضای الهی همراه

خود خداى تعالى  کهچنانشود، ، مانعى، آن اقتضا باطل مىعلت وجود اقتضا داشته، ولى به 

ه ، مثل اینکاما تقدیر همراه با قضای الهی. ﴾39: الرعد﴿« یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ»فرموده: 

علل، و هم از جهت نبودن موانع تقدیر شده باشد که در تمام هم از جهت وجود وجود چیزیی، 
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این قضای الهی است، یعنی حکم قطعى خداى تعالى به  شود.این صورت آن چیز محقق مى

: الرعد﴿« یَحکْمُُ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَ اللَّهُ »وجود یافتن چیزى، همان حکمى که خداوند در آیه 

 کند.به آن اشاره می ﴾41

نویسد می ﴾19-20:عبس﴿« مِنْ نُطفَْةٍ خَلَقَهُ فقََدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ» با اشاره به آیاتعلامه 

منافاتى با اختیارى بودن افعال اختیارى  ،اشاره است به اینکه تقدیر« ثمَُّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ»جمله 

  ندارد.

 

 است. را بحق آفريده حقايقماسوا و ديگر  ،عالیحقّ تاصل هفتم: 

تعالی و همچنین وجود ماسوا و دیگر  شناختی قبل مربوط بود به خود حقاصول هستی

موجودات از حیث ارتباطشان با حق تعالی بود، اما این اصل هرچند با ارتباط موجودات با حق 

 ةپردازد و نه رابطات با غایت آنها میموجود ةبه رابطتعالی مربوط است، اما برخلاف دیگر اصول، 

کرد آفرینش را بررسی می« از اویی» ،تعبیر استاد مطهری، اصول دیگرموجودات با مبدأ آنها. به

 .(235-234، ص 2 ج ،1393، یمطهرآفرینش را )« ی اوییبه سو» ،و این اصل

ا خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ م»آیات متعدد قرآن کریم بر این نکته تأکید دارد که آفرینش بحق است 

وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما »و باطل نیست  ﴾3الأحقاف: ﴿« الْأَرضَْ وَ ما بیَْنَهُما إِلَّا باِلْحَقِّ

کنیم بر معنای این آیات، مروری می ة. پیش از بیان نظر علامه دربار﴾27ص: ﴿« بَینَْهُما باطِلًا

مخصوصاً که تفسیر این آیات دشواری خاصی دارد و به نظر  ین زمینه.های اصلی در  ادیدگاه

د درصد به ، صاستاد مطهری، هیچ کس از بزرگان، در باب معاد، بالخصوص در مورد این آیات

 (.579، ص 4ج  ،1393، ی)مطهر تفسیر خود مطمئن نیست

رهای بد هم به کیفر هدر رفته و کا ،دیدگاه اول این است که اگر قیامت نباشد، کارهای خوب

نرسیده است، به این ترتیب خلقت انسان عبث و باطل خواهد بود ولی خلقت انسان حق است و 

 قیامتی وجود دارد.

 ةاین دیدگاه دو اشکال دارد، اول اینکه این توجیه فقط برای خلقت انسان است و خلقت هم

، اصل و عالم آخرت، طفیلی تلقی کند. دیگر اینکه با این توجیه، وجود دنیاعالم را توجیه نمی

 شود و این با منطق قرآن سازگاری ندارد.می

دیدگاه دوم این است که اگر موجودی آفریده شود و سپس فانی گردد، یعنی اگر بعد از هستی، 

ها و زمین، یعنی نیستی باشد، خلقت آن، عبث و باطل خواهد بود. لذا بحق بودن خلقت آسمان
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پیوندند و به سوی خدا باز شوند و به ابدیت میو هیچ وقت فانی نمی ندااشیا آفریده شده

 گردند.می

شود و همه اط کرد که چیزی فانی نمیبتوان از قرآن استنین است که نمیدوم ااشکال دیدگاه 

حیوانات درست  ةانسان و حداکثر دربار ةگردد و این مطلب فقط دربارچیز به سوی خدا بازمی

 است.

ها و زمین عبث و باطل نیست چون اینها حکیمانه و خلقت آسماناین است که  دیدگاه سوم

اند و خلقت انسان عبث نیست، چون انسان باقی است و به ابدیت برای انسان آفریده شده

 پیوندند. می

توان با این تقریر نیز بیان کرد: باب عبث نبودن خلقت انسان را می دیدگاه  دراین بخش دوم 

فایده بود، اگر که اگر زندگی دنیایی نبود، اعضا و جوارح جنین در رحم، عبث و بیطور همان

خواهی عبث مطلقزندگی اخروی هم نباشد، خلقت انسان با عواطف عالی خداجویی و کمال

 .(579-574، ص 4ج  ،1393، یبود )مطهرمی

« باِلْحَقِّ » در عبارتاء بحرف  یآید دیدگاه سوم است. ایشان از سویآنچه از عبارات علامه برمی

ها و زمین، از حق منفک نیست و برای گوید خلقت آسمانداند و میرا برای مصاحبت می

از سوی  .(188، ص 12، ج 1417طباطبایی، ) گرددآفرینش غایتی وجود دارد که به آن برمی

انواع موجودات گوید: هر یک از دیگر، علامه با استناد به آیات مربوط به حق بودن آفرینش می

از اول پیدایش، متوجه نتیجه و غایتى معین است که جز رسیدن به آن غایت، هدف دیگرى 

بینیم که بعضى از این انواع، غایت و هدف بعضى دیگر است، یعنى براى اینکه ندارد، و نیز مى

ند ممند شود به وجود آمده، مانند عناصر زمین که گیاهان از آن بهرهدیگرى از آن بهره

اى خلقت عالم، از مرحله برند. پس دائماًشوند، و مانند گیاهان که حیوانات از آنها انتفاع مىمى

رود، تا آنکه به هدفى برسد که هدفى ای دیگر پیش مىای به نتیجهجهنتیاى و از به مرحله

ص ، 12، ج 1417طباطبایی، )است بالاتر از آن نیست، و آن بازگشت به سوى خداى سبحان 

42 .) 

 

 گيرینتيجه
، بحث بینیکند: از مباحث مهم جهانرا با این جمله آغاز می و باطل حقّاستاد مطهری کتاب 

در پاسخ به این سؤال که اساساً چه عاملی  (.409، ص 3، ج 1393و باطل است )مطهری،  حقّ

ت است از میزان بینی باشد، به باور ما، عامل اصلی عبارشود موضوعی از مباحث جهانباعث می
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. توضیح بیشتر بینی و ایدئولوژیتأثیر یک موضوع بر نظام معرفتی شامل سلسله مباحث جهان

ها بیشتر های نظری و ناظر به هست و نیستای بر دیگر گزارهاگر هرچه تأثیر گزاره :اولاًکه این

ایدها بیشتر باشد، آن گزاره ای بر احکام عملی و ناظر به باید و نبهرچه تأثیر گزاره :باشد، و ثانیاً

گیری مثلاً موضعتری در نظام معرفتی برخوردار است. برهمین اساس است که از جایگاه مهم

کنیم. و از آنجا که قرآن کریم، لفظ بینی تلقی میوجود خداوند را از مباحث مهم جهان ةدربار

آنها بر دیگر  ةی دربارگیررا با گستره و کاربردهای فراوانی به کار برده که موضع« حق»

توان دیدگاه مذکور را تأیید سازی خواهد داشت، میهای نظری و عملی تأثیر سرنوشتگزاره

  بینی است.کرد که این موضوع از مباحث مهم جهان

محوری و خدامحوری است که خود را در بینی، همان حقمهم در این نگاه و این جهان ةنکت

توان تمام تعالیم دینی را ذیل دو اصل کلی طوری که میبه؛ دهدهای مختلف نشان میچهره

، آنچه اصالت و محوریت دارد، نیز در شناخت حق خلاصه کرد: شناخت حق و التزام به حق.

شناخت خود خداست، و شناخت ماسوا و دیگر امور، ذیل آن شناخت و متأثر از آن است. قرآن 

 ،﴾91انعام: ﴿ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّـهُ عَلَی بَشَرٍ مِّن شَیْءٍ فرماید: وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ کریم می

گاه که گفتند: خدا بر هیچ بشری یعنی منزلت خدا را چنان که در خور اوست نشناختند، آن

 ها خداوندکنیم که از نظر قرآن کریم، اگر انساناز این آیه استفاده می چیزی نازل نکرده است.

شوند. اوست نشناسند، به خطاهای معرفتی دیگر دچار می ةچنان که حق و شایسترا آن

گوییم شناخت درست گوییم هر خطای معرفتی ریشه در ضعف خداشناسی دارد، بلکه مینمی

دیگر مبتنی بر  حقایقحقانیت  از حقایق، مستلزم شناخت حق تعالی است، و به عبارت دیگر،

  حقیقت الهی است.

دهی نظام معرفتی قرآن کریم سامانبرای بود ، آغاز و تلاشی اولیه ه در این پژوهش ذکر شدآنچ

شناختی برگرفته از کاربرد با محوریت حق، که در گام نخست، به ابعاد تکوینی و اصول هستی

توان چنین بیان کرد که خداوند این اصول را می ةشدلفظ حق پرداختیم. حاصل تجمیع

در یا موجودات، از حق تعالی، تحت تدبیر حق تعالی و  حقایقت و ماسوا و دیگر بالاصاله حق اس

 به سوی حق تعالی هستند.  خلقتی حکیمانه، 
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